
ي از عقلانيت را از يكديگر تفكيك مي 
، دو تلق  ي

 :كندفردريك هايك، فيلسوف و اقتصاددان معاصر اتريش 

ي افكندن سيستمي نو در قلمرو  .1 ي بر طرح و برنامه قبلي و در صدد پ 
ي كه مبتن 

 
عقلانيت معطوف به سازندگ

 فرهنگ، اقتصاد و سياست است؛

ي استعقلانيت تكاملي كه فرآيندي  .2
ي و خطي در عرصه فرهنگ و مسائل انساپ  ، تدريج   .تكاملي

ي دوم است و مي 
ي را از قبل برنامهپندارد انسان هايك خود طرفدار تلق 

اند و نهادها و ريزي نكردهها هيچ تمدپ 

 .هاي ايجادشده حاصل تلاش عمدي و آگاهانه انسان نيست سازمان 

ي كه درباره تعامل ميان با توجه به تفكيك فوق، در ادامه به بررسي س
 

ه رويكرد عقلانيت معطوف به سازندگ

 .پردازيماند، مي پردازي كردهها و نحوه برخورد آنها نظريهفرهنگ 

ي اقتصادي: الوين تافلر و همسرش هايدي تافلر با نوشت   كتاب  .1
؛ رويكردي صنعن  ي  گفتمان موج سومي هاپي

ي قدرت، موج سوم و بهمچون شوك آينده، جابه  ه سوي تمدن جديد، حدود بيست سال پيش طرحي از  جاپي

هاي گذشته و حال درافكندند كه همچنان داراي نفوذ است. موج سوم حامل هاي ارتباطي ميان تمدنمدل

ي تمدن 
ي از جريانات تاريج  ي تفسير

ي و خصلت ابزارهاي توليدي و صنعن 
 

ها از گذر روابط اقتصادي، فرهنگ

ميان سه تمدن »موج اول« كه حاصل انقلاب كشاورزي و »موج دوم«  است. در اين ديدگاه، نوعي چالش

ي و »موج سوم« كه حاصل انقلاب اطلاعات و ارتباطات و توسعه علم انفورماتيك  
كه حاصل تمدن صنعن 

ي انقلاب كشاورزي، هزاران سال 
يت جديد است. تحقق نخستتر  موج تحول، يعن  است، در پيش روي بسر 

ي سيصد سال به طول انجاميد. اما حركت موج سوم روندي طول كشيد؛ در حالي كه ظه 
ور تمدن صنعن 

 .تر داردپرشتاب 

، ايده »بزرگ شود و مدل »از نو مهندسي كردن« به جاي  تر بهي  است« كنار گذاشته مي در نظام موج سومي

ي آن مي 
 

هاي  هاست؛ زيرا گذرگاه ها و زيرساخت هاي موج سوم، انسجام سيستم نشيند. از ديگر ويژگ

، زيرساخت اصلي اقتصاد موج سوم را تشكيل مي  ونيگي دهد. از سوي ديگر، چون فرايندهاي اقتصادي الكي 

ي ها ناگزيرند پذيراي مداخلهشود، دولتتحت تأثير موج سوم متحول مي 
 

هاي فزاينده اقتصادي و فرهنگ

وزي خواهند  ي به پير ، كشورهاپي ي
ي موج سومي  يكديگر شوند و در اين مسابقه پررقابت جهاپ 

رسيد كه دگرگوپ 

ين مقدار جابه  ي و ناآرامي داخلي به پايان رسانندخود را با كمي   .جاپي

ي تمدن  ي ها، نوعي اروپامحوري و اعمال سلطه نسبت به فرهنگ نتيجه موج سوم در روياروپي هاي غير اروپاپي

سوم كه گرفتار خصايص  نگري تافلرها نوعي تقدير و آينده محتوم را براي كشورهاي جهان است. آينده 

ي مي صنعت موج دومند، پيش
ي شدن است كه در آن عينيت  كند. اين نظريه، درونبين 

مايه روند جهاپ 

ده مي فرهنگ  ي سي 
ي آنها به فراموس 

 
ي ناديده گرفته شده و چندگانگ

اموپ   .شودهاي پير

ي تمدن  .2 اظهار گرديد. به  1992ن در ها از سوي ساموئل هانتينگتو ها: نظريه برخورد تمدن نظريه روياروپي

ده  ي است. منظور از تمدن، گسي 
ي تاريج  ي از جي 

ي ماهوي دارد كه ناس 
ي سرشن 

ترين سطح  نظر وي هر تمدپ 

ي است و همتر  هويت 
 

ها با يكديگر سازد. تمدن ها را از يكديگر متمايز مي هاي متفاوت، تمدن هويت فرهنگ

ش و تماس دارند و از طريق تمدن  توانند با هم رابطه نزديگي داشته باشند. به اعتقاد  تر مي هاي فرعي آمير 



ي در آينده اهميت خواهد يافت و جهان تا اندازه زيادي بر اثر 
ي به طور روزافزوپ 

هانتينگتون هويت تمدپ 

 ، ي
، ژاپن  ، كنفوسيوسي ي كنش و واكنش بتر  هشت تمدن بزرگ شكل خواهد گرفت كه عبارتند از: تمدن غرپ 

، هندو، اسلا  . اين تمدن اسلامي ي  تمدن آفريقاپي
ً
ها در پنج  وي، ارتدوكشي و تمدن امريكاي لاتتر  و احتمالا

ها، مثل زبان، فرهنگ، سنت و . مجراي وجود اختلافات ميان تمدن 1كنند: نقطه با يكديگر برخورد مي 

؛ 3تر شدن جهان؛ . روند كوچك 2مذهب؛  ه . نقش دوگان4. فرايند نوسازي اقتصادي و تحول اجتماعي

ي از ناديده گرفت   تفاوت 5غرب؛ 
. بدين ترتيب، خطوط گسل ميان تمدن . مشكلات ناس  ي

 
ها به هاي فرهنگ

 .شودعنوان نقاط بروز بحران و خونريزي، جانشتر  مرزهاي سياسي و ايدئولوژيك دوران جنگ سرد مي 

 غرب و چند كشور اسلامي ـ كنفوس
ي در آينده، بتر  يوسي خواهد بود. تمدن  به زعم هانتينگتون، كانون درگير

شمولي وجود هاي آينده از آنِ تمدن غرب است. البته هيچ تمدن جهانگير و جهان پايا و قوي در دهه 

اتژيك مشخصي ندارد و ناگزير خواهد بود منافع خود را  ي منافع اسي   به تنهاپي
ي امريكا نير 

نخواهد داشت. حن 

 .ندها تعريف كبر مبناي رابطه تمدن غرب با ديگر تمدن 

ي دانستهمنتقدان هانتينگتون تحليل ي اروپاپي
ي هاي او را نوعي خودبرتر بين 

ي را اند و معتقدند كه او تمدپ 
انديش 

ي تدوين كند به خدمت مي  ي كشورهاي غرپ  اتژيك را براي سياست خارح  دهاي اسي  د تا راهي   .گير

: نظريه سوم، تئوري پايان تاريــــخ فر  .3 ال دموكراسي انسيس فوكوياما است كه آرا و  فرجام تاريــــخ و ليي 

 شد. فوكوياما چارچوب نظامي را تحليل   1992نظراتش در كتاب پايان تاريــــخ و واپستر  انسان در سال  
منتسر 

ي فاشيسم و كمونيسم فايق مي مي 
ال دموكراسي بر رقباي خود، يعن  ي حكومت كند كه در آن ليي  آيد. شكل نهاپي

ال دموكراسي  ي، حكومت ليي  است. در ربــع آخر قرن بيستم، جهان شاهد آشكار شدن   در جوامع بسر 

نه ديكتاتوري ضعف 
ُ
ومندي در هاي ظاهرا قدرتمند جهان بود و حكومتهاي بزرگ در ك هاي ديكتاتوري نير

ال  ها حكومت دموكراسي چند دهه اخير مضمحل شد. هر چند در همه موارد به جاي اين حكومت هاي ليي 

ال هاي مختلف بخش مناطق و فرهنگ آرزوي سياسي منسجمي است كه الهام  ننشسته، ولي دموكراسي ليي 

 .باشدجهان مي 

ي 
ي واگرايانه و يكسانسه نظريه كلان تمدپ 

ي خصلن 
 

ي كه در بالا ذكر شد، همگ
ها  انگارانه دارند و فرهنگ انديش 

ي را ناديده مي و سنت
اموپ  ند. اين نظريه هاي پير ،  هاي ب ها با استفاده از پارادايم گير ، موج سومي

رخورد و ستير 

ي اسلامي و... مجاري گفت ال دموكراسي و استفاده از مفاهيم خطوط گسل و بنيادگراپي وگو را ميان  ليي 

ي در سطوح علم و معرفت، به جنگ و خشونت مي انديشمندان سد مي   .انجامندكنند و به جاي همگراپي


